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اعظم‌فرجامي
‌‌دانشجوي‌دكتري‌علوم‌قرآن‌و‌حديث‌دانشگاه‌تربيت‌مدرس‌قم

چكيده
 ترجمه قرآن و نگارش مجموعه هاي واژه نامه اي از قرآن همگام با تفاسير،
 به منظور آشنا كردن عموم مردم به متن وحي همواره مورد توجه بوده است
 و تاريخ آن به سده هاي نخستين پس از اسلام باز مي گردد. يكي از آخرين
فرهنگنامه قرآني  و مهم ترين اين تلاش ها كتاب فرهنگنامه قرآني است.‌
است. آن  فارسي  معادل هاي  و  قرآني  واژگان  و شامل  جلدي  پنج   تأليفي 
 اين معادل ها بر اساس قرآن هاي ترجمه شده از قرن چهارم به بعد كه در
 كتابخانه آستان قدس موجود است، انتخاب شده اند. معرفي اين مجموعه
 و بررسي آن با ذكر نكاتي از فوايد و مزاياي آن و كاستي ها و نواقص اساس

  اين پژوهش قرارگرفته است.
كليد واژه ها: فرهنگنامه قرآني، واژه نامه، ترجمه قرآن.
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نگاهي به تاريخ ترجمه فرهنگنامه هاي فارسي
اينكه‌دقيقا‌از‌چه‌زماني‌قرآن‌به‌زبان‌فارسي‌ترجمه‌شده‌مشخص‌نيست.‌در‌مقدمه‌
تفسير‌تاج‌التراجم‌آمده‌است،‌سلمان‌فارسي‌به‌امر‌رسول‌خدا‌به‌اين‌كار‌اقدام‌كرده‌
در‌عصر‌ چنانكه‌ ترجمه،‌ نبودن‌ رايج‌ به‌سبب‌ كه‌ است‌ ‌ ادعا‌شده‌ مقابل‌ در‌ است.‌
نظر‌ به‌ خواستند،‌ فتوا‌ كتباً‌ النهر‌ ماوراء‌ فقهاء‌ از‌ ناگزير‌ ترجمه‌ جواز‌ براي‌ سامانيان‌
نمي‌رسد‌كه‌ترجمه‌قرآن‌به‌زبان‌هاي‌ديگر‌از‌جمله‌فارسي‌امري‌متداول‌و‌جاافتاده‌
باشد.‌گفته‌شده‌است‌كه‌ترجمه‌تفسير‌طبري‌كه‌حوالي‌سال‌‌350ق.‌انجام‌شده،‌
اولين‌ترجمه‌كامل‌قرآن‌به‌زبان‌فارسي‌است.‌)نك:‌ياحقي،‌فرهنگنامه‌قرآني،‌مقدمه(‌
فرهنگنامه‌يا‌لغتنامه‌هايي‌نيز‌از‌قرن‌چهارم‌و‌پنجم‌باقي‌مانده‌اند‌كه‌نشان‌مي‌دهند‌

ترجمه‌به‌فارسي‌پيش‌از‌اينها‌رايج‌شده‌است.‌به‌اين‌موارد‌مي‌توان‌اشاره‌كرد:
‌از‌مؤلفي‌مجهول‌كه‌تاريخ‌نگارش‌آن‌دقيقا‌مشخص‌نيست‌و‌تنها‌با‌ لسان‌التنزيل	•
تخمين‌مي‌توان‌آن‌را‌به‌قرن‌چهارم‌يا‌پنجم‌منسوب‌دانست.‌اين‌فرهنگنامه‌به‌

تصحيح‌دكتر‌مهدي‌محقق‌چاپ‌شده‌است.
و‌ قاسمي‌ مسعود‌ كوشش‌ به‌ قرآني‌ واژه‌هاي‌ از‌ فارسي‌ فرهنگ‌ ‌ الاعاجم	• تراجم‌
چاپ‌شده‌ اطلاعات‌ انتشارات‌ از‌سوي‌ در‌سال‌‌1366شمسي‌ مدبري‌ محمود‌
است.‌اين‌كتاب‌به‌ترتيب‌آخرين‌سوره‌به‌اولين‌سوره‌)به‌استثناي‌سوره‌حمد(‌
تراجم‌ زماني‌ تقدم‌ بين‌ و‌ است‌ ناشناس‌ نيز‌ اثر‌ اين‌ مؤلف‌ است.‌ شده‌ تنظيم‌

الاعاجم‌و‌لسان‌التنزيل‌اختلاف‌است.
تاليف‌محمد‌بن‌محمد‌بن‌نصر‌ لغتنامه‌قرآني‌ اين‌ ‌ القرآن؛	• يا‌جواهر‌ المستخلص‌
بخارايي‌است‌و‌برخي‌از‌كلمات‌قرآن‌از‌سوره‌حمد‌تا‌ناس‌را‌به‌صورت‌گزينشي‌
در‌بردارد.‌اين‌كتاب‌با‌دو‌تحقيق‌جداگانه‌هم‌زمان‌به‌سال‌‌1365شمسي‌چاپ‌
شده‌است.‌يكي‌را‌انتشارات‌دانشگاه‌تهران‌و‌ديگري‌را‌نشر‌فرهنگي‌رجاء‌منشر‌

كرده‌اند.
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ميرسيد‌شريف‌جرجاني‌ تاليف‌ فارسي‌ معاني‌ و‌ قرآن‌ لغات‌ ‌شامل‌ القرآن	• ترجمان‌
)740-‌816ق.(‌به‌كوشش‌محمد‌دبيرسياقي‌و‌انتشارات‌اقبال‌است‌كه‌اول‌بار‌
به‌سال‌‌1333شمسي‌چاپ‌شده‌و‌پس‌از‌آن‌در‌سال‌‌1360تجديد‌چاپ‌شده‌

است.‌اين‌فرهنگنامه‌مختصر‌است‌و‌شامل‌تمام‌واژه‌هاي‌قرآني‌نمي‌شود.‌
فرهنگنامه‌نويسي‌از‌واژگان‌قرآن‌به‌زبان‌فارسي‌هنوز‌امري‌رايج‌است‌كه‌از‌بين‌

مجموعه‌هاي‌كوچك‌و‌بزرگ‌به‌اين‌موارد‌مي‌توان‌اشاره‌كرد:
‌تاليف‌ابوالحسن‌شعراني‌در‌دو‌جلد. نثر‌طوبي‌يا‌دائره‌المعارف‌لغات‌قرآن‌مجيد	•

فرهنگهاي‌ مفيدترين‌ از‌ كه‌ جلد‌ در‌هفت‌ بناني‌ قرشي‌ اكبر‌ علي‌ ‌ القرآن	• قاموس‌
قرآني‌است.

	•فرهنگ‌لغات‌قرآن‌خطي‌آستان‌قدس‌رضوي‌شماره‌چهار‌با‌ترجمه‌فارسي‌كهن‌به‌
كوشش‌دكتر‌احمد‌علي‌رجايي‌بخارايي‌كه‌موسسه‌مطالعات‌و‌تحقيقات‌فرهنگي‌

تهران‌آن‌را‌به‌سال‌‌1363شمسي‌چاپ‌كرده‌است.
تحقيق‌ فرهنگ‌ترجمه‌و‌قصه‌هاي‌قرآن‌مبتني‌بر‌تفسير‌ابوبكر‌عتيق‌نيشابوري‌	•
دكتر‌محمد‌جاويد‌صباغيان‌چاپ‌انتشارات‌آستان‌قدس‌رضوي‌در‌سال‌‌1368

شمسي.
‌با‌نظارت‌استاد‌واعظ‌زاده‌كه‌زير‌نظر‌ المعجم‌في‌فقه‌اللغه‌القرآن‌و‌سرّ‌بلاغته	•
از‌مجلدات‌آن‌به‌عرصه‌نشر‌ آستان‌قدس‌در‌حال‌چاپ‌و‌نشر‌است‌و‌برخي‌

رسيده‌است.‌هر‌چند‌اين‌لغتنامه‌تفسير‌گونه‌و‌مفصل‌است.
‌اثر‌جعفر‌شريعتمداري‌كه‌در‌چهار‌ شرح‌و‌تفسير‌لغات‌قرآن‌بر‌مبناي‌تفسير‌نمونه	•

جلد‌منتشر‌شده‌است.
به‌صورت‌ اثر‌دكتر‌محمود‌روحاني‌در‌سه‌جلد‌كه‌ قرآن‌ آماري‌كلمات‌	• فرهنگ‌

الفبايي‌تنظيم‌شده‌است.
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فرهنگنامه قرآني
‌اين‌فرهنگنامه‌كه‌شامل‌برابرهاي‌فارسي‌قرآن‌بر‌اساس‌‌142نسخه‌كهن‌خطي‌از
‌قرآنهاي‌ترجمه‌دار‌كتابخانه‌مركزي‌آستان‌قدس‌رضوي‌است،‌با‌تنظيم‌گروه‌فرهنگ
‌و‌ادب‌بنياد‌پژوهشهاي‌اسلامي‌و‌نظارت‌دكتر‌جعفر‌ياحقي‌به‌انجام‌رسيده‌است.
‌اولين‌جلد‌اين‌مجلد‌پنج‌جلدي‌در‌تير‌ماه‌سال‌‌1372شمسي‌و‌آخرين‌آن‌به‌سال
‌‌1376از‌سوي‌انتشارات‌آستان‌قدس‌رضوي‌در‌شهر‌مشهد‌به‌چاپ‌رسيده‌است.‌جلد
‌اول‌از‌حرف‌»آ«‌تا‌»ب«،‌جلد‌دوم‌از‌»ت«‌تا‌»ش«،‌جلد‌سوم‌از‌»ص«‌تا‌»م«،
‌جلد‌چهارم‌از‌»ن«‌تا‌»ي«‌و‌جلد‌پنجم‌نيز‌به‌صورت‌فهرست‌واژه‌ياب‌فارسي‌تنظيم
‌شده‌است.‌تاريخ‌اين‌‌142نسخه‌خطي‌مربوط‌به‌سده‌هاي‌چهارم‌تا‌سيزدهم‌هجري
‌است.‌آغاز‌اين‌فعاليت‌علمي‌به‌سال‌ها‌قبل‌برمي‌گردد؛‌دكتر‌رجايي‌بخارايي‌در‌سال
‌‌1348كه‌در‌آن‌ايام‌در‌رأس‌امور‌فرهنگي‌آستان‌‌بود،‌مديريت‌و‌سرپرستي‌گروهي
‌كه‌خود‌براي‌فيش‌برداري‌و‌تحقيق‌انتخاب‌كرده‌بود‌را‌به‌عهده‌گرفت‌و‌دكتر‌ياحقي
‌نيز‌در‌آن‌زمان‌از‌دانشجويان‌و‌اعضاي‌گروه‌فيش‌بردار‌بودند.‌اين‌فعاليت‌علمي‌به
‌سرانجام‌مطلوب‌نرسيد‌و‌تنها‌تا‌سال‌‌1352ادامه‌يافت؛‌اما‌به‌چاپ‌نرسيد‌تا‌آنكه

پس‌از‌سال‌ها‌دكتر‌ياحقي‌در‌مسير‌استاد‌گام‌برداشت.
از‌ريشه‌و‌ماده‌واژه، الفبايي‌و‌صرف‌نظر‌ به‌شيوه‌ اين‌فرهنگنامه‌ ‌شيوه تنظيم: 
‌تنظيم‌شده‌است.‌به‌جز‌معادل‌فارسي،‌بخشي‌از‌آيه‌مورد‌نظر‌و‌شماره‌قرآن‌مترجم
‌ذكر‌مي‌شود.‌اين‌شماره‌ها‌بر‌اساس‌جدول‌اجمالي‌اول‌كتاب‌و‌به‌ترتيب‌تاريخي‌از
‌قرن‌چهارم‌تا‌سيزدهم‌منظم‌شده‌اند.‌در‌مواردي‌نيز‌اعداد‌و‌شماره‌هايي‌ديگر‌بالاي
‌معادل‌فارسي‌قرار‌مي‌گيرد‌كه‌نشان‌از‌توضيحي‌دارد‌كه‌در‌پاورقي‌بدان‌اشاره‌شده
ملاك كه‌ مي‌شود‌ داده‌ توضيح‌ اينگونه‌ واژه‌ها‌ انتخاب‌ چگونگي‌ مقدمه،‌ در‌ ‌است.‌
‌»فارسي‌سره‌و‌عاري‌از‌جزيي‌عربي‌بودن«‌است.‌و‌هدف‌از‌اين‌دستاورد‌علمي‌را
‌نشان‌دادن‌»توانايي‌زبان‌فارسي‌در‌برگرداندن‌مفاهيم‌قرآني«‌حتي‌در‌قرآنهاي‌كهن
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‌و‌اهتمام‌گذشتگان‌در‌اين‌راه‌بوده‌كه‌در‌معادل‌يابي‌ها‌»اگر‌هم‌از‌واژه‌هاي‌عربي
‌استفاده‌كرده‌اند‌تنها‌براي‌تركيب‌سازي‌است‌و‌اين‌تركيب‌هاي‌فارسي-‌عربي‌نهايت

‌تا‌‌3يا‌‌4درصد‌بوده‌است«
‌بر‌اساس‌توضيح‌مقدمه،‌مبناي‌تفكيك‌واژه‌هاي‌قرآني‌)مدخلها(‌در‌اين‌فرهنگنامه
بوده روحاني‌ دكتر‌محمود‌ تاليف‌ الكريم«‌ القرآن‌ الاحصايي‌لالفاظ‌ »المعجم‌ ‌كتاب‌

است.
اگر يعني،‌ است،‌ ملاك‌ شده‌ بيان‌ خطي‌ قرآن‌ متن‌ در‌ كه‌ ترجمه‌اي‌ آن‌ بر‌ ‌افزون‌
‌»كنتم‌تعلمون«‌به‌»بوده‌ايد‌كه‌مي‌دانستيد«‌ترجمه‌شده،‌اين‌ترجمه‌ذيل‌هر‌دو‌كلمه
‌»كنتم«‌و‌»تعلمون«‌جداگانه‌مي‌آيد‌و‌اگر‌به‌»مي‌دانستيد«‌به‌تنهايي‌ترجمه‌شده،

‌‌ذيل‌»كنتم«‌ثبت‌شده‌است.
‌بازتاب نشر: از‌بدو‌نشر‌و‌انتشار‌جلد‌اول‌اين‌مجموعه،‌اهل‌قلم‌و‌دين‌پژوهان
‌و‌مترجمان‌به‌بررسي‌و‌معرفي‌آن‌در‌مقالات‌و‌نشريات‌دست‌زدند.‌به‌اختصار‌به

مواردي‌كه‌تا‌سال‌هاي‌نخستين‌پس‌از‌چاپ‌كتاب‌منتشر‌شدند،‌اشاره‌مي‌شود.
‌دي‌ شش‌ماه‌بعد‌از‌چاپ‌جلد‌اول‌در‌بخش‌كتابشناخت‌مجله‌مشكوه‌شماره‌41- 

ماه‌‌72به‌صورت‌كوتاه‌و‌اجمالي‌اين‌اثر‌معرفي‌مي‌شود.
- بهاء‌الدين‌خرمشاهي‌در‌شماره‌اول‌نشريه‌بينات‌به‌عنوان‌منتقد‌هفت‌تا‌هشت‌
ترجمه‌صورت‌گرفته‌از‌قرآن،‌از‌به‌مرحله‌چاپ‌رسيدن‌چنين‌مجموعه‌و‌معادل‌

يابي‌هايي‌براي‌زبان‌فارسي‌اظهار‌شادي‌مي‌كند.
‌نيز‌معرفي‌ديگري‌به‌قلم‌عبدالمحمد‌نبوي‌ در‌آينه‌پژوهش‌شماره‌‌22سال‌72- 
ارائه‌مي‌شود‌كه‌مترجمان‌را‌به‌مراجعه‌بدان‌براي‌گزينش‌و‌دستيابي‌به‌برابرهاي‌

فارسي‌دعوت‌مي‌كند.‌
و‌ نقد‌ و‌ معرفي‌ ارشاد‌سرابي‌ اصغر‌ ‌علي‌ پژوهش‌شماره‌‌26سال‌1373-  آينه‌ در‌
بررسي‌كاملي‌از‌اين‌مجموعه‌در‌مقاله‌اي‌با‌نام‌»گشت‌و‌گذار‌در‌گلگشت‌ديرينه‌
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سال‌فرهنگنامه‌قرآني«‌ارائه‌مي‌دهد‌كه‌مبناي‌نقد‌و‌بررسي‌هاي‌اين‌پژوهش‌
نيز‌قرار‌گرفت.

 بررسي
الف( فوايد و مزايا

‌1. مهم‌ترين‌و‌بهترين‌ويژگي‌اين‌مجموعه‌دستيابي‌به‌ترجمه‌هاي‌كهن‌فارسي‌است.
اين‌دسترسي‌و‌توجه‌از‌دو‌جهت‌حائز‌اهميت‌است.

‌اول‌آنكه‌از‌واژهاي‌كهن‌و‌اصيل‌زبان‌فارسي‌مي‌توان‌در‌ترجمه‌ها‌سود‌برد.‌به‌طور
‌مثال‌در‌آيه‌‌Ÿفَلوَْلا‌إذَِا‌بلَغََتِ‌الحُْلقُْوم‌‌ŷَ)واقعه:83(‌»حلقوم«‌در‌حقيقت‌قسمتي‌از
‌حلق‌و‌گلو‌است؛‌اما‌اين‌دقت‌جزيي‌در‌معنا‌و‌ترجمه‌واژه‌اغلب‌در‌ترجمه‌ها‌رعايت
‌نشده‌و‌به‌طور‌كلي‌آن‌را‌همان‌حلق‌و‌گلو‌برابر‌گرفتند.‌)براي‌مثال‌فولادوند‌نيز
در كه‌ دريافت‌ فرهنگنامه‌مي‌توان‌ اين‌ به‌ مراجعه‌ با‌ است(‌ كرده‌ ترجمه‌ ‌اين‌چنين‌
‌قرآن‌هاي‌ترجمه‌شده‌تا‌سده‌هفتم‌)تا‌قرآن‌شماره‌48(‌به‌اين‌ظرافت‌توجه‌شده
‌است‌و‌معادل‌هايي‌از‌قبيل‌»ناي‌گلو،‌چنبر‌گلو،‌گلوگاه،‌خشكناي‌گلو‌و‌ميان‌گلوها«
‌ذكر‌شده‌اند‌كه‌همگي‌اين‌واژگان‌دست‌مترجم‌را‌باز‌مي‌گذارد‌تا‌ترجمه‌اي‌روان‌و

‌فارسي‌و‌در‌عين‌حال‌دقيق‌از‌متن‌عربي‌قرآن‌ارائه‌دهند.
‌ديگر‌اينكه‌گذشته‌از‌مترجمان‌قرآن،‌مطالعه‌اين‌كتاب‌مي‌تواند‌براي‌محققان‌زبان
‌فارسي‌و‌زبان‌شناسان‌نيز‌به‌سبب‌توجه‌به‌دستگاه‌واژه‌سازي‌زبان‌فارسي‌و‌سرمشق
‌قرار‌دادن‌براي‌يافتن‌معادل‌تركيبات‌و‌واژه‌هاي‌امروزين‌مفيد‌است.‌در‌آيه‌Ÿأؤَُلقِْيَ
ابٌ‌أشَِر‌‌ŷٌ)قمر:25(‌در‌ترجمه‌»أشَِرٌ«‌افزون‌بر‌معناي كْرُ‌عَليَْهِ‌مِنْ‌بيَْننَِا‌بلَْ‌هُوَ‌كَذَّه ‌الذِّ
‌اصلي‌»سرمست‌و‌مغرور«‌گفته‌شده‌»هنبارده،‌انبارده‌و‌بهارده«.‌به‌نظر‌مي‌رسد‌همه
‌اين‌معاني‌به‌هم‌مربوط‌و‌مرتبط‌اند‌و‌از‌بهارديده‌و‌بهارزده‌اخذ‌شده‌اند‌كه‌همان

معناي‌سرمست‌و‌در‌اوج‌شباب‌و‌شكوفايي‌قرار‌داشتن‌مراد‌است.
‌2.‌توجه‌و‌دقت‌در‌تنوع‌اين‌نسخه‌ها‌و‌ترجمه‌ها‌براي‌شناخت‌گويش‌ها‌و‌لهجه‌هاي
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‌محلي‌و‌نيز‌تهيه‌اطلس‌لهجه‌شناسي‌منطقه‌اي‌ايران‌مفيد‌باشد.‌براي‌نمونه‌مثال‌هاي
زير‌انتخاب‌شدند:

‌1‌.2.‌در‌لهجه‌قديم‌ري‌پيشوند‌»ها«‌معمولا‌به‌افعال،‌بخصوص‌قبل‌فعل‌گرفتن،
‌اضافه‌مي‌شده‌است؛‌از‌اين‌رو‌در‌قرآن‌هايي‌اين‌ترجمه‌يافت‌مي‌شود:‌»آتِ«‌به‌هاده

و‌»آخذٌ«‌به‌هاگرفته‌و‌»لئن‌آتانا«‌به‌هامادهد‌ترجمه‌شدند.
‌2‌.2.‌در‌لهجه‌هنوز‌رايج‌خراسان‌جنوبي‌پيشوند‌»وا«‌به‌معناي‌»آخر،‌ته،‌دنبال«
‌با‌»واپيشينيان«‌به‌معناي‌آخري‌ها‌و‌پسينيان‌به‌كار‌مي‌رود؛‌چنانكه‌در‌آيه‌Ÿوَتَرَكْنَا
يافت »واپيشينيان«‌ برابر‌ »آخرين«‌ واژه‌ براي‌ ‌)78 )صافات:‌ ‌ŷَخِرِين الْآَ فِي‌ ‌عَليَْهِ‌

‌مي‌شود.
‌3‌.2.‌در‌لهجه‌شيرازي،‌اصفهاني‌و‌برخي‌لهجه‌هاي‌محلي‌ديگر‌»استدي«‌به‌معناي
‌»گرفتي«‌كاربرد‌داشته‌و‌گاه‌هنوز‌دارد.‌رهيابي‌اين‌لهجه‌ها‌در‌ترجمه‌هاي‌قرآن‌نيز
‌قابل‌مشاهده‌و‌پي‌گيري‌است.‌در‌ترجمه‌Ÿلسَْتُمْ‌بآَِخِذِيه‌ŷِ)بقره:‌267(‌»آخذين«‌به

»ستدكاران«‌و‌»استدكاران«‌به‌معناي‌ستانندگان‌ترجمه‌شدند.
‌3.‌آشنايي‌با‌سير‌تاريخي‌تحول‌واژگان‌بخوبي‌از‌وراي‌گرد‌هم‌آمدن‌مجموعه‌اي‌از
‌واژگان‌كهن‌فارسي‌مشهود‌و‌نمايان‌است.‌در‌آيه‌Ÿقَالَ‌آتَُونيِ‌عَليَْهِ‌قِطْرًا‌ŷ)كهف:
96(‌براي‌»أُفْرِغْ«‌مي‌توان‌فرآيند‌تكامل‌كلمه‌»بريزم«‌را‌ديد:‌»فرودريزم/‌ورريزم/

وريزم/برريزم.

   ب( كاستي ها و نواقص
آيا آنكه‌ اول‌ اين‌بخش‌پرداخت.‌ به‌ ‌در‌دو‌بخش‌كلي‌و‌دو‌پرسش‌عمده‌مي‌توان‌
ترجمه‌هاي بررسي‌ و‌ نقد‌ يا‌كسي‌كه‌قصد‌ قرآن‌ مترجمان‌ براي‌ قرآني‌ ‌فرهنگنامه‌
‌فارسي‌قرآن‌را‌دارد‌)چه‌ترجمه‌كهن‌و‌چه‌ترجمه‌جديد(‌مفيد‌است؟‌و‌پرسش‌دوم
‌اينكه‌مولفان‌تا‌چه‌حد‌در‌تنظيم‌اين‌فرهنگنامه‌موفق‌بوده‌اند‌و‌درستي‌كار‌آنها‌تا
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چه‌حد‌است؟
‌پاسخ پرسش اول: به‌نظر‌مي‌رسد‌چون‌اين‌ترجمه‌ها‌به‌خصوص‌تا‌سده‌هفتم
نشده رعايت‌ فارسي‌ زبان‌ نحوي‌ ساختار‌ است،‌ بوده‌ اللفظي‌ تحت‌ بيشتر‌ هشتم‌ ‌و‌
‌است؛‌زيرا‌مترجمان‌قرآن‌هنوز‌واهمه‌‌داشتند‌كه‌از‌كلام‌خدا‌و‌متن‌اصلي‌واژگان
‌قرآن‌فاصله‌بگيرند‌و‌بر‌اصل‌كلام‌مقيد‌و‌متكي‌بودند.‌افزون‌بر‌آن‌دانستن‌عربي
داشتند تحصيلاتي‌ و‌ سواد‌ كه‌ زمين‌ ايران‌ مردم‌ اغلب‌ براي‌ قرآن‌ متن‌ فهميدن‌ ‌و‌
ابتدايي‌و‌ضروري‌بود‌كه‌نيازي‌به‌ترجمه ‌و‌در‌وادي‌علم‌وارد‌شده‌بودند،‌چندان‌
‌قرآن‌براي‌خود‌احساس‌نمي‌كردند،‌پس‌اگر‌هم‌قرآن‌ترجمه‌شده‌براي‌عامه‌مردم
از‌زبان‌معيار‌فارسي‌و نيز‌اغلب‌ آنان‌ زباناني‌بوده‌كه‌عربي‌نمي‌دانستند،‌ ‌و‌فارسي‌
نبودند؛‌پس‌ترجمه‌ها‌به‌گويش‌عامي‌و‌مردمي ‌رسمي‌مكاتبه‌اي‌روز‌مطلع‌و‌آگاه‌
‌نزديك‌مي‌شده‌و‌مترجم‌با‌لهجه‌هاي‌محلي‌منطقه‌خود‌ترجمه‌كرده‌است.‌اين‌پديده
‌عوارض‌و‌معايبي‌داشته‌كه‌در‌اين‌مجموعه‌رخ‌مي‌نمايد‌و‌از‌فايده‌و‌سودمندي‌اثر

براي‌مترجمان‌كاسته‌است.
	•برخي‌واژه‌هاي‌غريب‌و‌ناآشنا‌در‌فرهنگنامه‌يافت‌مي‌شود‌كه‌معاني‌آنها‌تنها‌از‌
طريق‌معادل‌عربيشان‌روشن‌مي‌شود‌و‌عموما‌در‌فرهنگنامه‌هاي‌فارسي‌ديگر‌

هم‌نيست.
به‌ دارند؛‌»د«‌ وفور‌وجود‌ به‌ عاميانه‌كتابت‌شده‌ تلفظ‌ و‌مطابق‌ 	•كلمات‌شكسته‌
»ت«:‌»باشيد«‌به‌»باشيت«،‌»و«‌به‌»ب«:‌»ويران«‌به‌»بيران«،‌»ب«‌به‌»و«:‌

»مهربان«‌به‌»مهروان«،‌»ژ«‌به‌»ج«:‌»مژده«‌به‌»مجده«‌تبديل‌شده‌اند.
	•رسم‌الخط‌حروف‌و‌كلمات‌درهم‌شده‌و‌مطابق‌گفتار‌عاميانه‌از‌فارسي‌صحيح‌و‌
معيار‌خارج‌شده‌است؛‌مانند‌»بد‌است«‌به‌»بدس«‌و»جز‌از‌آن«‌به‌»جذازان«.

	•در‌مواردي‌نيز‌مترجمان‌غلط‌ترجمه‌كردند.
يعني‌142 از‌بضاعت‌موجودشان‌ لغتنامه‌اي‌ ارائه‌ مولفان‌كه‌ به‌هدف‌ توجه‌ با‌ ‌پس‌
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تنظيم نه‌ و‌ است‌ داشته‌ وجود‌ قدس‌ آستان‌ موزه‌ در‌ كه‌ بوده‌ خطي‌ قرآن‌ ‌نسخه‌
‌فرهنگنامه‌اي‌مفيد‌براي‌مترجم‌امروزي‌از‌مجموعه‌بهترين‌و‌صحيح‌ترين‌قرآن‌هاي
‌ترجمه‌شده‌به‌فارسي‌)از‌عصر‌كهن‌تا‌جديد(‌اين‌فرهنگنامه‌براي‌مترجمان‌كافي‌و

بسنده‌نمي‌نمايد؛‌بلكه‌جاي‌صورت‌بستن‌چنين‌فرهنگ‌لغاتي‌خالي‌است.
‌پاسخ به پرسش دوم: در‌تنظيم‌فرهنگنامه‌اشكالاتي‌از‌اين‌قبيل‌برجسته‌و‌بارز

است:
تاريخي‌ بازنگري‌شود.‌ترتيب‌ بايستي‌ 	•در‌جدول‌زماني‌قرآن‌ها‌مواردي‌است‌كه‌
با‌آنكه‌مربوط‌به‌قرن‌چهار‌ رعايت‌نشده‌است‌و‌قرآن‌هاي‌شماره‌دو‌و‌هفت‌
هستند‌بعد‌از‌قرآن‌شماره‌يك‌كه‌متعلق‌به‌قرن‌پنجم‌است،‌قرار‌گرفتند.‌در‌
همين‌جدول‌»قرآن‌آستان‌قدس«‌كامل‌معرفي‌مي‌شود‌در‌حالي‌كه‌اين‌قرآن‌
چاپ‌شده‌و‌در‌مقدمه‌آن‌آمده‌كه‌كامل‌و‌شامل‌همه‌آيات‌نيست.‌افزون‌بر‌آن‌
نام‌مترجمان‌قرآن‌ها‌و‌جغرافياي‌ترجمه،‌اطلاعات‌بسيار‌مفيدي‌بودند‌كه‌در‌

جدول‌و‌حتي‌تحقيق‌هم‌بدان‌اشارتي‌نشده‌است.
	•در‌پژوهش‌اوليه‌دكتر‌بخارايي‌شمارش‌بسامد‌تكرار‌يك‌معنا‌صورت‌مي‌گرفت‌كه‌
بعدها‌گويا‌به‌سبب‌صرفه‌جويي‌مالي‌اين‌قسمت‌از‌پژوهش‌حذف‌شده‌است‌
در‌حالي‌كه‌براي‌مترجم‌مراجعه‌و‌دانستن‌تعداد‌تكرار‌يك‌برابر‌بسيار‌مفيد‌و‌

راهگشاست.
	•ترجمه‌الفبايي‌كلمات‌قرآن‌طبق‌معجم‌الاحصايي‌اشكالاتي‌دارد‌و‌بيشتر‌سبب‌

گمراهي‌مي‌شود:
 oگاه‌برخي‌ترجمه‌ها‌ذيل‌يك‌كلمه‌و‌برخي‌ديگر‌جزء‌كلمه‌ديگر‌آمده‌است؛‌مثلا‌
در‌ترجمه‌Ÿمَا‌لمَْ‌تَكُونوُا‌تَعْلمَُون‌ŷَ)بقره:‌151(‌طبق‌همان‌توضيح‌مقدمه‌كتاب‌
كه‌اگر‌مترجم‌دو‌كلمه‌اي‌ترجمه‌كرده‌باشد،‌جدا‌مي‌شوند،‌نه‌ترجمة‌آن‌ذيل‌

ماده‌»تعلمون«‌و‌دو‌ترجمه‌آن‌ذيل‌ماده‌»تكونوا«‌آمده‌است.
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 oباعث‌تكرار‌مكررات‌مي‌شود‌و‌گاه‌برخي‌معناها‌در‌اين‌تكرارها‌از‌دست‌مي‌رود؛‌
زيرا‌معمولا‌در‌ترجمه‌افعال،‌ابتدا‌افعال‌مثبت‌و‌سپس‌افعال‌منفي‌يا‌افعال‌همراه‌
)بقره:‌ ‌ŷِبآَِخِذِيه Ÿلسَْتُمْ‌ با‌جزء‌تركيبي‌اصلي‌مي‌آيند؛‌به‌طور‌مثال‌در‌ترجمه‌

267(‌ذيل‌»بآخذيه«‌پنج‌معنا‌و‌ذيل‌»لستم«‌يك‌معناي‌ديگر‌ذكر‌مي‌شود.
	•به‌وجود‌كلمات‌فارسي‌غريب‌و‌ناآشنا‌در‌اين‌فرهنگنامه‌اشاره‌شد،‌شايسته‌بود‌اين‌
واژه‌ها‌در‌متن‌همانند‌كار‌دكتر‌بخارايي‌در‌تصحيح‌قرآن‌آستان‌قدس‌به‌گونه‌اي‌
مشخص‌مي‌شدند‌تا‌فرد‌مراجعه‌كننده‌با‌گشتن‌آنها‌گمراه‌نشود.‌از‌سوي‌ديگر‌
نيكو‌بود‌اين‌واژه‌ها‌با‌جملات‌كامل‌از‌متن‌قرآن‌اصلي‌ذكر‌مي‌شد‌تا‌به‌قرينه‌

جمله،‌معنا‌حدس‌زده‌شود.
	•با‌آنكه‌پاورقي‌ها‌اغلب‌مفيد‌هستند؛‌اما‌درباره‌آنها‌اين‌اشكالات‌ديده‌مي‌شود:‌يا‌
پانوشتي‌ديده‌ يا‌ بسيار‌كم‌هستند‌و‌حتي‌در‌جلد‌چهار‌ديگر‌به‌ندرت‌توضيح‌
مي‌شود.‌يا‌چون‌گويا‌پاورقي‌ها‌جداگانه‌براي‌هر‌فيش‌و‌فيش‌بردار‌يادداشت‌
توضيح‌ در‌ مثلا‌ نبوده‌اند،‌ ذكر‌ به‌ چندان‌لازم‌ يعني‌ زائدند؛‌ مواردي‌ در‌ شده‌اند‌
مادگاوان‌مي‌آيد:‌همان‌ماده‌گاوان‌كه‌ضرورتي‌به‌گفتن‌نبوده،‌زيرا‌به‌هر‌حال‌
مراجعان‌اطلاعات‌اوليه‌دارند‌و‌در‌مواردي‌نيز‌بخصوص‌در‌صفحات‌اوليه‌جلد‌

اول‌تكراري‌هستند.
به‌ است‌ تنظيم‌شده‌ مشهور‌ قرائت‌ و‌ الاحصايي‌ معجم‌ اساس‌ بر‌ مدخل‌ها‌ 	•چون‌
قرائات‌قراء‌ديگر‌از‌قراء‌سبعه‌جز‌قرائت‌حفص‌از‌عاصم‌توجه‌نشده‌است‌و‌اين‌
موجب‌شده‌گاه‌ترجمه‌هاي‌متفاوت‌از‌يك‌فعل،‌متعارض‌شوند‌و‌يا‌اشتباه‌و‌غلط‌
به‌پاي‌مترجم‌گذاشته‌شود،‌در‌حالي‌كه‌اين‌اختلاف‌ترجمه‌ها‌به‌سبب‌قرائت‌
متفاوت‌است.‌البته‌در‌مواردي‌به‌تفاوت‌ترجمه‌ها‌در‌پاورقي‌اشاره‌مي‌شود‌مانند‌
»پرستيدن«‌ به‌ ترا«‌ خدايا‌ و‌ »ترا‌ جز‌ به‌ كه‌ )اعراف:‌127(‌ وَآلَهَِتَكَ«‌ »يَذَرَكَ‌
هم‌معنا‌شده‌است‌و‌در‌توضيح‌پانوشت‌مي‌آيد‌كه‌معناي‌دوم‌بر‌اساس‌قرائت‌
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»الاهتك«‌بوده‌است.‌افزون‌بر‌آن‌عنايت‌بيشتر‌به‌بحث‌اختلاف‌قرائات‌رواج‌
قرائت‌خاص‌در‌مناطق‌جغرافيايي‌و‌مساله‌راهيابي‌قرائات‌در‌ترجمه‌ها‌را‌روشن‌
مي‌كرد؛‌چنانكه‌گفته‌شده‌قرائت‌ابن‌كثير‌و‌اخفش‌در‌خراسان‌رايج‌بوده‌است.

	•غلط‌هاي‌چاپي‌نيز‌در‌اين‌مجموعه‌پنج‌جلدي‌يافت‌مي‌شود‌كه‌جا‌دارد‌در‌بازنگري‌
به‌تصحيح‌آنها‌همت‌گمارده‌شود.

	•ظاهر‌كتاب‌به‌سبب‌برجسته‌كردن‌كلمات‌و‌واژه‌هاي‌عربي‌نمايي‌عربي‌گرفته‌تا‌
فارسي‌و‌بهتر‌بود‌براي‌كلمات‌فارسي‌از‌فونت‌همسازتري‌استفاده‌شود.

‌از‌گفته‌ها‌و‌بررسي‌ها‌بر‌مي‌آيد‌كه‌در‌امر‌معادل‌يابي‌و‌برابر‌گزاري‌واژه‌هاي‌قرآني،‌از
‌گذشته‌تا‌عصر‌حاضر،‌همواره‌تلاشهايي‌صورت‌گرفته،‌هر‌چند‌برخي‌اينگونه‌نبوده‌اند
‌و‌تنها‌مقصود‌فارسي‌گزاري‌و‌توضيح‌تفسير‌گونه‌لغات‌قرآن‌بوده‌است،‌با‌همه‌اين
كاملي، بر‌ افزون‌ تدوين‌شود‌كه‌ فرهنگنامه‌اي‌جامع‌ ‌تلاش‌ها،‌هنوز‌لازم‌مي‌نمايد‌
‌صورت‌و‌ظاهري‌مناسب‌و‌آسان‌ياب‌براي‌دسترسي‌به‌معاني‌سره‌فارسي‌در‌واژگان

‌قرآني‌داشته‌باشد.


